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 :می خواهم به سوریه بروم

قدر که خیلی ها در آزمون زندگی آدم ها را سنگین می کند، آن 

بازند. اما عباس وارسته و سبک بال بود. تصمیمش را گرفته می رفتن

و مادر هم آسان گفته بود  "مادر! می خواهم به سوریه بروم " بود،

 برو... 

 

 :که در دفتر یادداشت خود ثبت نموده بود برنامه هفتگی و ماهیانه شهید

 برنامه عبادی :الف

 دعای کمیل، توسل، ندبه، عهد، زیارت عاشورا و مناجات امیرالمؤمنین *            نماز اول وقت* 

 و زیارت حضرت زهرا  

       هر روز یک حدیث، یک صفحه قرآن با تفسیر *

 نماز شب *

 .دروغ، غیبت، نگاه حرام، سوء ظن و سوء استفاده از بیت المال و... ممنوع*     ذکر روز صد مرتبه* 

 برنامه علمی و ورزشی و کاری : ب

 هفته دوم: مطالعه کتاب آزادی بندگی      هفته اول: مطالعه کتاب آزادی انسان

 شناسیهفته چهارم: مطالعه کتاب غرب       هفته سوم: مطالعه کتاب من زنده ام

 حفظ چهل آیه کاربردی ـ                 هر روز یک ساعت ورزش -

 مهارت نگارش و فن سخنوری -                         مهارت تیراندازی -

 رسیدگی دقیق به مسئولیتهای روزانه -

  

 خودسازی شهید عباس دانشگر
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تهذیب نفس و انس با ، از فرصت جوانی برای علم و دانشدر کنار تحصیل رهبر انقلاب : 

 23/11/92 بهره ببرید.  السّلام(بیت )علیهمآشنایی عمیق با معارف قرآن و اهلو  خدا

 شهید عباس دانشگر اهل تدبّر قرآن بود.

عباس، وقتی در رو باز  رفتم تو اتاق محل کارها وقتی بعد از ساعت اداری میخیلی وقت

 قرآن رو گوش میده... کردم، می دیدم داره با گوشی فایل صوتیمی

با تدبّر باشه که تو دست که قرائت قرآن  های حضرت آقا تأکید داشتبا اشاره به صحبت 

 این مطلب به چشم میخوره...  های خودسازی شهیدنوشته

 .انقلابی قرائت و تدبّر در قرآن است های جوان مؤمنآری یکی از شاخصه

  

ن
رآ

ــ
ر ق

 د
بّر

ـد
تـ

ل 
ــ

اه
 

 جوان مؤمن انقلابی

های رهبری را سخنرانی .به رهبر انقلاب عشق می ورزید و دل نگران، نگرانی های ایشان بود

است، بعضی از مسئولین فقط حرف هایش را  کرد و می گفت: آقا مظلومبا دقت گوش می

 کنند. نمی دهند، عملگوش می

توصیفات رهبر انقلاب از یک جوان  اذعان دارند کهاو اما به شنیدن اکتفا نکرده بود و همه 

 .بود مؤمن انقلابی، همه در عباس متجلّی

  

ت 
ــ

ــ
لای

و

ی
دار

ــ
ــ

ــ
م

 

 سمنان یه  متوجه شدم عباس هر موقع می خواد بیاد

 کنه که نماز اول وقت تو مسجدجوری وقتش رو تنظیم می

 .شدمسجدش ترک نمی باشه. عباس نماز اول وقت و 

 

 ) الحمد لله (واقعیت دیگری که از آن نباید :  رهبر انقلاب

 های دینی در نسل امروز انقلاب است. غفلت کرد، انگیزه 

در مراسم مهم نافله میخواند،  ،به نماز اهمیت میدهد، نمازِ شب میخواندنمازخوان است، 

 5/12/92 .دینی شرکت میکند
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ای کاش مطالعاتم را با کتب شهید شهید دانشگر : 

 نمودممطهری آغاز می

استاد شهید مطهری، مبنای فکری نظام  آثارانقلاب : رهبر 

جمهوری اسلامی ایران است. دیگران به مقدمات این انقلاب 

ها در ساخت نظام جمهوری خیلی کمک کردند، ولی افکار آن

چنانی نداشته است. اگر ما بخواهیم این اسلامی ایران، نقش آن

نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکات انقلابی این مردم 

نان ادامه یابد، بایستی افکار استاد شهید مطهری در میان همچ

 .مردم رواج یابد

ی
ـر

هـ
مط

د 
هی

 ش
ب

تـ
ه ک

ـع
طال

م
 

 بیت المال

بودیم؛ مارو ناهار دعوت  دریک مأموریت کاری من و عباس با سردار دریکی از استانهای کشور

جلوی ما، من تو این جدول غذاها رو گذاشتن  کردند به یکی از رستورانهای آن شهر، وقتی

 ترین قیمت رو داشته باشه، این بهالمال است چیزی بخوریم که کمفکر بودم که چون بیت

مجید موافقی خورشت : ذهنم اومد، خواستم به عباس یواشکی بگم، یک دفعه عباس گفت

گم نگاهی دوباره به جدول غذاها کردم از می قرمه سبزی بخوریم؟ گفتم چرا؟ گفت بعدا بهت

 .تر اون غذا بودمه ارزانه

ال
ــ

ــ
ـم

لـ
ت ا

ــ
یـ

ب
 

 کرد. شهید عباس دانشگر کتب شهید مطهری را مطالعه می

های گوناگونی فعالیت عباس باتوجه به مسئولیتی که در کانون اندیشه ولایی و مطهر داشتند

و دیدارهای  پراکنده داشتند... در جلسات مختلف دادند و مطالعاترا در این زمینه انجام می

فعالیت  اباذری بر روی یک موضوع تأکید خاص داشتند که حتماً مطالعه و مختلف با سردار

شهید مطهری... خود شهید  در این زمینه صورت گیرد... وآن چیزی نبود جز مطالعه کتب

دانشگر به عنوان مربی حلقه صالحین ازکتب شهید مطهری استفاده می نمودند و همین 

 .گسترش و بهبود آن منجر به آشنایی با مؤسسه بینش مطهر گردید ز بهفعالیت و نیا

دوره بود که بارها گفتند، ای کاش این دوره را زودتر شرکت  شهید دانشگر بعد از این

 .نمودمو اول با کتب شهید مطهری مطالعاتم را آغاز می کردممی
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 کالای ایرانی

 

 اگر به خانه فامیل یا دوستان می رفت، می دید که جنس خارجی

 خریده اند، می گفت : مقام معظم رهبری(مدظله) تأکید کرده اند، باید

 اقتصاد مقاومتی را سرلوحه زندگیمان قرار بدهیم، خرید جنس ایرانی

شود و گناه می شود و اشتغال برای جوانان پیدا میباعث توسعه و پیشرفت کشور 

 ...شود وو جرائم کمتر می

 

 اقتصاد مقاومتی

 قرض الحسنه

حقوقش  نبود و حتی از مبلغ دقیقعباس دنبال فیش حقوقی و درجه و مرتبه 

حقوقی که داشت به  نیز اطلاع نداشت و منتظر واریز حقوق نبود. با همین حداقل

پرداخت قرض دوستان که فرا  اکثر دوستان حقوقش را قرض می داد. موعد

اگر در فشار هستند دادن پرداختن قرض  آورد تارسید به روی خودش نمیمی

کشید. به تعدادی از هیچگاه انتظار حقوق را نمی برایشان سخت نباشد. عباس

ای به بنده داده بود، بنده خبر داشتم، ولی با شهادت ایشان عده دوستان که قرض

 گفت که نکنهکردند و خواهان برگرداندن قرض خود بودند. همیشه می مراجعه

 ما در برابر همین حقوق هم به اندازه کار نکنیم؟

 

 قرض الحسنه

 اپذیرخستگی ن

 معمولاً تا ساعت ده شب مشغول کارهای سازمانی بود، اموری به شدت

 هایسنگین و پرحجم، با مراجعینی گوناگون، از این به بعد نوبت برنامه

 خودش می شد: ورزش، مطالعه، دروس کارشناسی(آن هم دو تا هم

 زمان) گاهی هم کمک به گروه ها در برنامه رزم شبانه و بالاخره ارتباط

 .خلوت با معبودو 

 
 خستگی ناپذیر
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  انقلابی  :بودن ، شناخت تکلیف امروز و روشنگری جوان مومن آگاه  ـ   

و خودش قشر جوان بایستى همیشه نسبت به مسائل انقلاب احساس مسؤلیت کند 

کند؟ از او مى ءرا از مسائل انقلاب برکنار نداند. انقلاب، امروز چه تکلیفى را به او املا

ى او تواند در پیشبرد انقلاب داشته باشد؟ وظیفهخواهد؟ او چه نقشى مىچه مى

هاى همیشه در صحنه ...که بحمدا -چیست؟ قشر جوان باید از خیل عظیم مردم ما 

ا نشود و به رشد و آگاهى و با سواد شدن آنان کمک کند. در جد -انقلاب حاضرند 

دانشگاه باید به روى مردم باز باشد و دانشجو در محیط دانشگاه محصور نباشد. 

ى خود و با دوستانش، ارتباطات روشنگر داشته باشد و دانشجو باید با اعضاى خانواده

بیانات در دیدار جمعی از طلاب و  .در مسائل کشور و مسائل جامعه سهیم باشد

 9/69/ 28    دانشجویان

جوان مومن 

انقلابی و کار 

 فرهنگی 

بین، خوشمؤمن به مبانی انقلاب و نظام، مؤمن به فرهنگ اسلامی،  رهبر انقلاب :

 منبع : فیش جوان مومن انقلابی 20/8/94 . . کار فرهنگی این استخوش روحیّه

وار میطلبد؛ با تمام وجود،   اشتری عمّارگونه و استقامتی مالکبصیرت رهبر انقلاب :

. اهل تحلیل سیاسی و شناخت دشمن .خود را برای این عرصه آماده کنید

23/11/92 

کردن ما چه فایده ای  ،مبادا بگویید بالاخره این همه مشکلات کاررهبر انقلاب : 

 17/7/86.  دارد

؛   که در طریقت ما کافرى است رنجیدن....وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

 29/7/89 -.اهل صبر باشید - 14/2/87نرنجید؛ دنبال کار بروید. 

ا دارد و هم درد ر اسلام کسی است که هم درد خدا رانسان کامل از نظمطهری : شهید 

  کتاب انسان کامل.  خلق خدا را

و کم حرف . ولی در کلاس های فرهنگی ای که برای دانشجویان  ر خیلی آرام بودشهید دانشگ

حرف میزد و داد و بیداد و درس و بحث انگار نه انگار آدم قبلی بود. دوره های ذاشت مدام میگ

 ای دانشجویان طراحی کرده بود. فرهنگی رو بر غرب شناسی و

در 
ی 

نگ
ره

ر ف
کا

ه 
مع

جا
 و 

اه
شگ

دان
 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17947
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17947
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17947
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17947
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توانست نسبت به مسائل بسیار پرحرارت و پرجوش و خروش و انقلابی بود. نمی

کرد. اعتنا باشد؛ به ویژه از کنار مسائل مرتبط با انقلاب به سادگی عبور نمیروز بی

های شد تجلی حرفمند بود. میانقلاب به شدت دغدغهنسبت به مطالبات رهبر 

ها و سیمای عباس دید. های انقلابی بودن را در رفتار و حرفحضرت آقا و نشانه

داد. های انقلابی را نه فقط در حرف، بلکه در رفتار و عملش هم نشان میارزش

رفی کنیم، گشتیم تا به عنوان الگو معوقتی به دنبال یک جوان مومن انقلابی می

ها باعث شد که عباس خودنمایی کند. شهادتش یک الگو را به ما همین ویژگی

 -السلامنقل از سردار اباذری جانشین دانشگاه امام حسین علیه – .هدیه کرد

 اهل مطالعه 

 کار فرهنگی اهل 

 کار فرهنگی در دانشگاه 

عباس حضور داشت، گاهی کارهای  فکری و همکاری بود،در دانشگاه در هر کار فرهنگی که نیاز به هم 

در او  خواستیم. با آن طراوت و شادابی کهعباس میرفتیم و از او کمک می گروهی که پیش میآمد به دنبال

تیم اون راحت سخیلی مطالعه  داشت در حالی که ما چیزی نمی دونگرفتیم. سراغ داشتیم از او روحیه می

 به مبانی ولایت مطلقه فقیه مسلط بود. 

های اجتماعی حضور داشت و سعی می کرد به شبهات با اینکه خیلی سرش شلوغ بود ولی توی شبکه

 جواب بده و ذهن مردم رو روشن کنه . 

 شت درباره بیانات رهبری و مطالبات ایشون دغدغه دا

های آقا کرد. نسبت به حضرت آقا متعصب بود. حرفدرباره منویات رهبر انقلاب بسیار باحرارت صحبت می

ها را در وجودش کرد. این منویات رهبری بود که دغدغهنوشت و درباره آن با من خیلی صحبت میرا می

د یک اردوگاه جامع بسازیم که گفت بایدمید. برای انقلاب و سپاه دغدغه داشت. نگران فرهنگ بود. میمی

رفتیم، تقریبا تمام وقتمان در های بزرگ فرهنگی در آن اجرا شود. هروقت که با هم به مأموریت میطرح

گرفت! از مسائل فلسفی گرفته تا مسائل گذشت. من را به حرف میهای جدی میمسیر رفت و آمد به بحث

کرد. گاهی درباره ائل علمی و نجومی هم مطرح میکردیم. حتی مسکرد و بحث میسیاسی را مطرح می

های ها دغدغهزد و گاهی درباره مسائل عمیق فرهنگی... لابلای این بحثهای هالیوودی حرف میفیلم

کشید، هفت ساعت از آن مشغول بحث بودیم! کرد. اگر سفرمان ده ساعت طول میاش را مطرح میانقلابی

 .ها کلافه میکردمن را در بحثاو یکی از کسانی بود که گاهی 

 (السلاملیهع)حسینجانشین فرماندهی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام  سردار حمید اباذرینقل از 
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 زیارت عاشورا

دوازده، یک نصف شب بود. گردان شهید باقری بودم. خواستم از  فکر کنم ساعت

اومدم  .میدان صبحگاه رد بشم برم. گفتم شهدای گمنام را هم زیارت کنم وسط

داشت زیارت عاشورا  الشهدا یک دفعه چشمم افتاد به عباس. دیدمبرم داخل مقبره

 .ریختاشک میخوند و تو دل شب چه زیبا می

ای بود که یکی از دوستان ما درباره عباس این جمله "کنم ایمان در وجودش استقرار دارد...احساس می"

شد از کرد. میدید ایمان و تقوا را در وجودش احساس میگفت. هرکس عباس را میگفت. راست میمی

ام، معمولا به دلیل شرایط کاری .کندروحیاتش فهمید که حتی در خلوت هم دست به سوی گناه دراز نمی

بار آزمایش کردم و هربار اطمینانم به کنند را بسنجم. من عباس را چندینباید نیروهایی که با من کار می

کنند؛ اما ها خلوت میتر شد. عباس مومن بود و اهل خلوت. شاید بگویند همه انسانایمانش بیش

تر شبی بود که عباس با خدا گویم، کممتفاوتی داشت. با قاطعیت میتر بود و جنس های عباس بیشخلوت

  .کردآرام در وجودش مستقر میها بود که ایمان را آرامخلوت نکند. شاید در همین خلوت

  -نقل از سردار اباذری جانشین دانشگاه امام حسین علیه السلام، مربّی شهید  -

تقوای  14/3/72: بزرگترین ویژگی امام بزرگوار، تقوا و پرهیزگاری بود. رهبر انقلاب

 14/3/89 .سیاسیتقوای فردی و تقوای امام عجیب بود. 

به نظر من دانشجوی موفّق کسی است که خوب درس بخواند؛ خوب :  رهبر انقلاب

تهذیب اخلاق کند و خوب به ورزش بپردازد. من برای دانشجوی موفّق، سه 

 23/11/1392 تشکیلات معبد باشد مبادا معبود شود. 22/2/77شاخص دارم. 

: علت اینکه امام خمینی، توانست این انقلاب بزرگ را به ثمر  شهید بهشتی

 بنشاند، نتیجه خودسازی امام در میدان جهاد اکبر بود. 

گفتم چرا .شب بود که به خانه رسید 11شب جمعه ، حدود ساعت عباس شهید 

بعد از صرف شام  .دیر وقت به سمنان آمدی؟ گفت جاده خیلی شلوغ بود

نمازش را خواند و خوابید، یک  برای نماز صبح بیدارش کردماستراحت کرد، صبح 

بهش گفتم یک بار نماز خواندی، به من  ...ساعت بعد بیدار شد، گفت دیر شد

الان دیر شده امروز را صرف نظر کن، او دلش  گفت دعای ندبه را میگم. گفتم

 .را پوشید و از خانه بیرون رفت طاقت نیاورد، سریع لباس

 

 اهل خلوت
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 کت و شلوار بله برون

بلوز و  برای مجلس بله برون به او گفتم: باید کت و شلوار نو بخری.گفت: همین

شلوار با من. گفت:  پامه خوبه. گفتم: اگر از پولش میترسی ،پول کت و شلوار که

راضی شد که کت و شلوار برایش  نباید اول زندگی سخت گرفت. بعد از چند روز

جنس ایرانی  : رفتیم، اول به فروشنده گفت بخریم. وقتی به مغازه پارچه فروشی

ها و از روید سمت خانمتو مراسم عقد به من گفت : شما ب جالب اینکه. خواممی

 اقتصاد مقاومتی همونجا بله را بگید.! تازه بغیر از یک نفر به بقیه بگید عکس نگیرند تا نامحرم ...

 ورزش ، واجب موکد!

چرا کسی که میتواند کار و تلاش کند و عمر خود را ده ، بیست سال با ورزش ، بر 

حسب روال طبیعی استمرار ببخشد ، این کار را نکند ؟! توصیه من این است که 

جوانها به من نگاه کنند. من وقتی به کوه می آیم و گاهی می بینم حتی از من 

ستقرار جسمانی قرص و محکم این مسن تر هم کسانی می آیند که با استحکام و ا

راه را طی می کنند ، واقعا لذت می برم . همانطور که ورزش برای جوانها لازم 

است برای مسن ها واجب موکد است . توجه کردید ؟ چون اگر کسانی که پا به 

سن گذاشته اند ، ورزش نکنند ، پیری زود رس به سراغشان خواهد آمد و قطعا 

مصاحبه با مقام معظم  -شوند و از کار خواهند افتاد.  دچار عوارض پیری می

 -کتاب پهلوانان نمی میرند ورزش می کنند. 2/6/75رهبری در کوه 

 واجب موکد ورزش

، افزایش عمر و 

 بازدهی

 

 روحیه خستگی ناپذیر

آمادگی  چه را که برای تقویتناش جدیت و دلسوزی در کار بود.آترین ویژگیمهم

گفت برایم پرسید گاهی به من میمیجسمانی یک فرد نظامی لازم است از من 

دادم. عباس خواهم ورزیده شوم. من هم به او برنامه میبنویس، می ورزشی برنامه

 هاورزشکردن، نوع  ورزشکرد. او حتی زمان ها عمل میبا جدیت به این برنامه

پرسید. همت والایی داشت و حرصِ را به دقت می ورزشیو نحوه انجام حرکات 

خواستم از دانشگاه خارج شب می 9-8خورد. گاهی که من ساعت یکارش را م

 دیدم که او هنوز سر کار است.شوم، می

روحیه خستگی 

 ناپذیر
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ها شرکت تمام وقتش پر بود. به خاطر این که همراه سردار اباذری در مراسم

ها کردیم که او را درست و حسابی ببینیم. او شبها فرصت میکرد، فقط شبیم

 .ها شروع شدکرد و شناخت ما از عباس در همین شببا خدا خلوت می

دیدیم. تنها زمانی که برای های ورزشی میاو را در برنامه 93هرچند از سال 

دادم را در به او میهایی که هنگام بود. برنامهماند، شبورزش برایش باقی می

های سفید داشت. همیشه ای با خطکرد. یک کرمگن سرمهها اجرا میهمین شب

دوَد. حتی در برف و باران هم برنامه دیدم که در میدان صبحگاه میاو را می

اگه هدفت آمادگی جسمانیه نیازی »گفتم:شد. به او میاش تعطیل نمیورزشی

خوام بدنم تو همه شرایط می»گفت:می« ها نیست تو برف و بارون تمرین کنی

عباس مثل گلی بود که هرچه شرایط « چیز میزونه!آماده باشه نه فقط وقتی همه

 .شکفت تر میشد، بیشدشوارتر می

تلاش ، ورزش، 

 جدیت در تصمیم

 با اراده و عزم بالا

خوام نفسم باز بشه، یه ساعتِ تموم راحت بدوم، می»گفت:ورزش استقامتی را برایش توضیح داده بودم. می

اش خسته ورزش، تنفس بود. از تلاش برای رفع این دغدغه اش درترین دغدغهمهم« چیکار باید بکنم؟

آورد. با هر چه که داشت برای هدفش شد. بهانه نمیشد. نه فقط این دغدغه، در هیچ کاری خسته نمینمی

گفت خسته شدم... در سوریه هم آورد! نمیگفت وقت و امکانات و بودجه نیست؛ کم نمیکرد. نمیتلاش می

 .رساندقامت داشت و باید کاری را که شروع کرده بود به پایان میهمینطور بود. است

رفته بود و یک جفت کفش ورزشی « یه کتونی خوب بخر و از تمرینای نرم شروع کن.»گفته بودم: شبه

ها در میدان صبحگاه و زمین چمن دانشگاه تمرین کند. این خواهد شبایرانی خریده بود. گفته بود که می

  .کردها او را برای حضور در میدان نبرد آماده میورزش

*********************************************** 

از مقر خارج شده بود و خودش را با چند نفر از نیروها به خط درگیری رسانده بود. صدای بیسیم را شنیده 

دهند. توانسته بود از ورود ها دارند منطقه را از دست میبود و فهمیده بود که مهمات و نیرو کم است و بچه

یک خط پدافندی در یکی از روستاهای در حال تصرف ایجاد دشمن به یکی از روستاها جلوگیری کند. 

های شبانه در میدان استقامت اثر همان دویدن آورد. اینها نبرد سخت او را از پا در نمیکرده بود. ساعت

 .صبحگاه و زمین چمن دانشگاه بود
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 محکم بود...

کرد. گفته گفتم رعایت میرا که به او می چهدانست و بنابراین آنگری را میخودش فنون مربی

ورزشو از روزی پنج تا ده دقیقه شروع کن و هروقت خسته شدی بایست. روزای اول باید بدنت به »بودم:

کرد! دقیقا بیهوده ادعا نمی« ورزش عادت کنه. نباید برنامه سختی داشته باشی که بری دیگه پیدات نشه!

اش را با جزئیات به اطلاع من داد و نتیجهها را انجام میروع کرد. برنامههمانطور که گفته بودم ورزش را ش

دادم که گیرد. برایش توضیح میدوم پهلوی سمت راستم درد میگفت وقتی میرساند. آن اوایل میمی

 تری به ورزش ادامه بده و بعد از مدتی این مشکل رفع و استقامتتهروقت این اتفاق افتاد، با آرامش بیش

وقفه بدوی. بعد از ساعت بیتوانی یکگفتم اگر این روند را ادامه بدهی، راحت میشود. به او میتر میبیش

 .شد و دوست داشت دائما پیشرفت کندقانع نمی« خوام دستامم قوی بشه.می»گفت:مدتی می

کرد. ن میخیلی تمری« حسین! یک ساعت و نیم دویدم»بار با حالت خستگی پیش من آمد و گفت:یک

طور نبود که تمریناتش را رها دیدم. اینشدم او را در حال تمرین میگاهی که از کنار میدان صبحگاه رد می

طور باشد! این روحیه عباس برای من جالب بود. من هم کردم اینکند یا مدتی انجامشان ندهد. فکر نمی

 .دادمدانستم به او یاد میهرچه که می

 شاهل یادگیری و تلا

گفتند کرد. هرچه اساتید میهای آمادگی برای اعزام شرکت میعباس با شور و شوق خاصی در دوره

دیدی. دغدغه این ها حتی یک دقیقه هم او را آرام نمیپرسید. در کلاسکرد و زیاد سوال مییادداشت می

سید تا درباره موضوع درس پرتر یاد بگیرد. از بقیه هم میتر درس بدهد و او بیشرا داشت که استاد بیش

های خوبش این بود که اگر مطلبی را چه که گفته شده بود بداند. یکی از ویژگیچیزی فراتر از آن

دانم! این شاخصه افرادی است که روحشان درجات بالایی از معرفت را گفت نمیدانست، راحت مینمی

 که بود هاویژگی همین. آوردمی وجد به مرا سال و سن این در چشیده باشد. وجود این شاخصه در عباس 

 اعزام نوروز عید ایام در تا شد قرار گذراندیم که را هادوره. کردمی تربیش و تربیش عباس به مرا علاقه

اش را خوب فهوظی عباس اما باشند خانواده کنار در ایام این در که دارند دوست افراد اکثر. شویم

 .شناختمی

 اراده مستحکم

صبحگاه بزرگ دانشگاه داشت  اغلب شبها وقتی همه توی خوابگاه و آسایشگاه بودند، یک نفر توی میدان

 ...خیلی مراقب آمادگی جسمانی اش بود تنها می دوید... اوکسی نبود جز عباس...که
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  دستکش در ازای حلقه

از شهادتش  عباس یک دستکش نظامی مخصوص و گرانقیمتی داشت دو روز قبل

نبل و الزهراء داد و اون  نزهای آرپیجیدستکش خودش را درآورد و به یکی از بچه

گفتم: عباس این دستکش قیمت  هم حلقهای داشت به عباس داد من به عباس

بنده خدا؟ عباس گفت من شاید دیگه اینجا نیام  کمی نداره راحت دادیش به آن

ه، این دستکش بیشتر به تا چند سال بیاد اینجا و بمون ولی این رزمنده شاید

 .دردش میخوره
  اخلاقاهل 

کرد و به همان اندازه اش توجه میدرست به همان اندازه که به آمادگی جسمانی

تر یاد بگیرد و بداند، مراقب کار کردنش و ارتباطش با افراد که دوست داشت بیش

کند. کار کردن میهم بود. ما خوشحال بودیم که عباس در دفتر سردار کارِ مفید 

ای و در چنین سنی، کار آسانی نبود. ما با دیدن در چنین جایی با چنین درجه

کرد که با او احساس کردیم. طوری رفتار میعباس آرامش خاصی پیدا می

 کردیم. در کارهای گروهی همیشه به دنبال عباسصمیمیت و گرمی می

فکری و همکاری بود حضور داشت. گشتیم. او در هر کارِ فرهنگی که نیاز به هممی

خواستیم و روحیه با طراوت و شادابی که از عباس سراغ داشتیم، از او کمک می

کنندگان به دفتر هم خوش اخلاق او نه تنها با ما بلکه با بقیه مراجعه .گرفتیممی

 بود. 

اهل اخلاق، خوش 

اخلاقی  و 

 خودسازی بود

 گذشت

موضع گرفت و حتی به اون یه  هم با عباس بود یه برادری باهاش سخت یه روز سر یه موضوعی که حق

  ...توهینی هم کرد و رفت

از اون برادر پشت سرش یه انتقادی  نمیدونم بعد از ظهر همون روز بود یا فرداش جای دیگهای بودیم که

 عباس خبر و صحبت کردن از اون شد. خب من چون از نزاع اون با شد و کار به نظر دادن جمع حاضر

منفی بقیه رو تأیید بکنه ولی نه تنها  داشتم انتظار داشتم عباس هم از اون انتقاد بکنه و یا حداقل نظرات

نیست ن دفاع هم کرد و گفت فلانی آدم خوبیه این طوریم که شما می گی این کارو نکرد، بلکه دیدم از اون

  ن آقا مشکلی نداشت یا اونقدر بزرگ نبود...انتقاد نکرد چون در اون موضوع او و حتی یه کلمه از اون
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ها را در دانشگاه نگه دوستانِ کانون از من درخواست کردند که سه نفر از بچه

نفری بود که ها خیلی دشوار نبود. عباس یکی از سهداشتن بچهدارم. آن زمان نگه

نفر موافقت شده مدنظر من بود. بعدا فهمیدیم که فقط با ماندن دو نفر از این سه 

است. عباس بلافاصله پیش من آمد و گفت اگر قرار بر ماندن دو نفر است، من 

ترند و روم تا بقیه بمانند. علت را که سوال کردم گفت آن دو نفر از من اولیمی

شد در وجودش دید. من گفتم بهتر است که من به سمنان بروم. این تواضع را می

ماندنت بود که هیچ و اگر رفتنی شدی هم که ان شاء  کنم، اگر امکانتلاشم را می

الله آینده خوبی در سمنان داشته باشی. تلاشم را کردم و هرسه نفرشان ماندنی 

 السلام نقل از سردار اباذری جانشین دانشگاه امام حسین علیه .شدند

  اخلاص

 بود ...! مخلص با اینکه برای خودش کسی بود شده بود راننده من 

در کنار  شب در بوستان یاس واقع 10حدود  94یادش بخیر هفته دفاع مقدس دوست شهید دانشگر : 

داشتیم. یه قسمت کوچکی از کارهم  با حضور مردم برنامه رزمایش و مانورالسلام علیه دانشگاه امام حسین

واقعاً درمونده  .رزمایش جابجا کنیملازم بود تعداد زیادی وسیله رو برای  به عهده من بود که چند شب اول

کرده بود . از طرفی همه عواملی هم که تو صحنه  بودم و حمل و نقل و بکارگیری اون وسیلهها منو کلافه

وسیله و از طرفی بی خودشون بودن، منم باید اون وسایل رو جابجا می کردم. مونده بودم بودن دنبال کار

دفتر سردار بود و کارای زیادی رو پیگیری میکرد وقتی از  ینکه توتنهایی هم نمیشد. اومد پیش من با ا

اختیار من، خودشم شد  با خبر شد همون ماشین فرماندهی که در اختیارش بود رو گذاشت در موضوع من

دیم. گفتم عباس این ماشین فرماندهیه. گفت عیبی نداره می راننده، گفت بیا با همین ماشین کارو انجام

شب طول کشید، تمام  نه. تا اومدیم وسیلهای رو برای اون کار ثابت کنیم حداقل سه چهارزمی کار روی

قبل شروع برنامه خودش به من زنگ میزد می گفت: بیام  .این چند شب شده بود برای ما ماشین حمل بار

همین واقعاً مخلص بود و  وسایل رو ببریم. آخر شب هم پیگیر بود و بی ریا کمک میداد. اون دنبالت

 .اخلاصش اونو به وصال کشوند

یکبار دیگه هم یک جایی که باید پول کسی رو میداد من واسطه شدم و گفتم این آقا عباس 

دربایستی گذاشتم تا به ما  رو یتورو خلاصه طرف  –رو ازش بگیر  پولو نصف هست دانشجو 

: کار بدی کردی و  کار هم نصف گرفت . بعد عباس ناراحت شد و گفتو اون طلب  -ترحم کنه 

 حت شد . به زور از دلش در آوردم . خیلی پسر پاک و عجیبی بود. اخیلی نار
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 عطر های کنار طاقچه

بعد جلوی  موقع رفتن به مدرسه در مقطع ابتدایی و راهنمایی سرش را میشست،

در آن  میزد. گاهی کرد و به لباسش عطرایستاد و موهایش را شانه میآینه می

احتیاطی او باعث میرفت، همین بی هوای سرد زمستان با موهای خیس به مدرسه

شد. در خورد، سرماخورده میسرد به او می شده بود که به محض اینکه هوای

عطر خریده بود. شیشههای عطر اوکنار طاقچه به ردیف  دوران دبیرستان پنج نوع

 چیده بود،

 ، خود را با یک عطر خوشبوهر روز که به مدرسه و مسجد میرفت

 .میکرد

 

آراستگی ظاهری رو 

 کرد  هم رعایت می

 درس اخلاق

در مجالسی  .ماه محرم که فرا میرسید، جایش در جلسات سخنرانی و عزاداری بود

)بیشتر در امامزاده یحیی و  شرکت میکرد که سخنران آن توانمند و تأثیرگذار بود

نماز مغرب و عشاء با ذوق و شوق از  السلام(. بعد ازجعفر علیهما بنامامزاده علی

مختصری میخورد و با دوستانش به مراسم میرفت. اگر  مسجد به خانه میآمد، شام

 پیاده از خانه تا امامزاده میرفتند. یک شب ما به مهمانی دعوت بودیم ماشین نبود

اخلاق سخنران  از عباس خواستم که با ما بیاید، او گفت اگر بیایم سلسله درسهای

 .روداز دستم می

  

 درس اخلاق 

با عباس در دانشگاه داشتم و کلاس  یکی از ویژگی های عباس مؤدّب بودنش بود. بعد از اینکه دو ترم کلاس

 گرفتمکردم و مصاحبه میهای مشخصی حتماً باید با عباس دیدار میها به پایان رسیده بود در موضوع

کردم عباس من اینطوری راحت نیستم، می مدام با احترام من را استاد خودش صدا میزد و من اصرارایشان 

داد. یک قرار می کرد و من را به همان نام استاد مخاطبو ایشان مجدد اً ادب می لطفا اسم من را صدا بزن

و عباسی  "کنم، تنبیهت میبار دیگر صدا زدی استاد عباس اگر یک"بار که کلافه شده بودم به عباس گفتم:

عباس  "چشم استاد. ":بر لبانش بود، خنده زیبایی کرد و با صدای زیبا و با آرامش گفت که همیشه لبخند

اطرافیانش نه تنها بی ادب نبود بلکه در نهایت ادب و احترام  این چنین جوان مؤمن انقلابی بود که نسبت به

 کرد. رفتار می با آنها
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                   : دانار ها باید یکسان باش

قرار شد سمنان پیاده بشه و  عباس با سه نفر از دوستانش از مشهد برمیگشت، 

دارید مقداری  . من به او گفتم فصل انار است، اگر دوستدوستاش بروند تهران 

بسته انار را آماده کردم و  من سه"گفت بسیار خوبه"انار برای هر یک آماده کنم. 

گرفتم تا در تهران به ایشان بدهند.  برای سردار اباذری در نظریک بسته دیگر هم 

آن بستهای که برای سردار بود رفت، سه چهار  ها را دید به سراغوقتی عباس بسته

 .باید برای همه یکسان باشه تا انار گرفت و گفت

 

اهل ریا و خودنمایی 

 برای مسئولش نبود

به همان  ای که حقوق دریافت می کنیمهمیشه می گفت: که نکند ما به اندازه 

خدمت در این نهاد  اندازه کار نکنیم؟ همین که در سپاه خدمت می کنیم و توفیق

مزایا کمترین چیز برای ماست.  انقلابی را داریم باید خدا را شاکر باشیم و حقوق و

بسیاری را اضافه کاری می کرد اما درقبال  باتوجه به مسئولیتی که داشت ساعات

های مأموریتش را که باید کرد. یک بار برگهدریافت نمی ین اضافه کاری مبلغی راا

 گرفت را پیدا کردم که چندین ماهداد و حق مأموریت میتحویل می به امور مالی

بحث بیت المال  از تاریخش گذشته بود اما آنها برای پرداخت تحویل نداده بود. روی

المال خرج شود. باتوجه به بیت کمترین هزینه ازبسیار حساس بود و مراقب بود که 

کرد و همیشه هیچگاه از حقوق خود ناله نمی اینکه عباس تازه ازدواج کرده بود اما

 .تمام آداب و رسوم باید رنگ خدایی داشته باشدبهم گفته بود :  .راضی بود

اهل رعایت در 

 المال بود بیت

                                                                                                                                 اهل تلاش بود و خصوصا اهل نظم و برنامه ریزی  

ه انسانی نمونه بودند. منضبطترین آدمها به شمار می آمدندو حتی کامام عزیز ما فرمایند : میانقلاب رهبر

                                                                       - 17/8/74انضباط را در عمل شخصی خود رعایت می کردند . 

از وقتی که در دفتر سردار اباذری مشغول بکار شد او را شناختم. من مربی بودم. مدتی که از حضورش در 

سپردیم، دفتر سردار گذشت، احساس کردم که بچه صاف و ساده و مخلصی است. کارهایی را که به او می

داد. هرچه کار می هایش را به ماکرد، سریع پیگیر می شد و زود هم جواب پیگیریدقیق یادداشت می

های او ایمان آوردیم و شد. به تدریج به تواناییتر میشد، علاقه و انرژی عباس به کار هم بیشتر میسخت

برای تمام ساعات روزش شود. سپردیم خیالمان راحت بود که قطعا انجام میهرکارِ دشواری را به عباس می

 .ریزی داشتبرنامه
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 آخر هم شهید شد 

های خانوادگی و ها به دلیل وابستگیبرای خیلی با اینکه

... توفیق نشد بروند سوریه ولی اون راحت تعلق رو کنترل 

 ی چند ماههکرد و رفت برای دفاع از حرم و شد پدر بچه

داد یا نیروهاش تحت فشار بودند خیلی متأثر و چقدر به فکر نیروهاش بود وقتی یکی از اونها رو از دست می

خورد ، مدام تدارکات رو رفت از مخمصه تا آزادشدن کنه. مدام براشون حرص و جوش میشد و میمیناراحت 

رفت وسط معرکه تا نیروهاش رو نجات بده ؛ جنازه شهدا رو کرد براشون. خیلی اوقات خودش میپیگیری می

 داد.بیاره. یکبار شخصا رفت و یک ماشین از نیروهاش رو که تو دسترس دشمن بود نجات 

قرار شده بود. او فرمانده گروهان بود. هوایشان را داشت و با وجود بر عاطفی پیوندی نیروهایش و عباس بین 

قدر که این»زدند که ها به او کنایه میکرد. بعضی از بچهها برخورد میسن کمش، مثل یک پدر مهربان با آن

ها، نظر روحی و هم نظر رساندن تجهیزات به آن هم از« هاش نیست!تو به فکر نیروهاتی، مادر به فکر بچه

 با نیروهایش شوخی هم می کرد ولی به دشمن خیلی سختگیر بود. .مراقبشان بود

 این نور بالا میزنه مواظبش باشید شهید نشه.  :گفتندهمه می

تعدادشون زد تا از رفت بجای استراحت با قناسه و نیروهای دشمن رو میشد میبرخی اوقات که بیکار می

 کمتر بشه.

تواند گلیمش را از آب بکشد. بعدها نه فقط گلیمش را از آب شد گفت که میقدر رشد کرد که دیگر میاو آن

 کشید، که رختش را از آسمان هم بالاتر برد.

وقت برویم. حالا در حلب وقت گفتیم باید از خدا بخواهیم که حرف و عملمان یکی شود و آنقبل از اعزام می

مان یکی است. انگار باید تأثیر تمام این بیست و چند سالی ن رسیده بود که نشان بدهیم چقدر حرف و عملآ

دادیم. کسی که حرف و زنی کرده بودیم را در چند روز عملا نشان میکه زیارت عاشورا خوانده بودیم و سینه

 دارد.عملش یکی است، یک قدم هم به سمت عقب برنمی

عکسمو این طرف اون طرف  گفتم عباس بیا با من یه عکس بنداز که فردا اگه من شهید شدمبهش  به شوخی

 روزگاری باهم بودیم این حرفا... فقط خندید... امروز که این عکسارو نشون بدی و بگی من با شهید فلانی

 .ند و رفتندشهدا خندید بگیم: جداً که دیدم با خودم گفتم ای دل غافل کار برعکس شده، حالا ما باید

 شهدا را چیدندمجلس **** از آخر *ما مدعیان صف اول بودیم   


